
  

 

  انقلاب دانیم در مرگ و عشق                        کتاب یبررس
     نیتیکین میواد

  
، اخیراً به انگلیسی منتشر شده و مورد ۲۰۱۵ی نوبل ادبیات سال ی جایزهترین کتاب سوتلانا آلکسیویچ، برندهتازه

در این کتاب به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و وجوه  استقبال خوانندگان و منتقدان قرار گرفته است. آلکسیویچ
  پردازد.مثبت و منفی این تجربه برای اهالی آن کشور می

  
ی انگلیسی بلا شایویچ، انتشارات ی سوتلانا آلکسیویچ، ترجمهنوشته ،یشورور بازماندگان نیآخر: دوم دست نزما

  ۲۰۱۶فیتزکارالدو، 
  

گارین به فضا سفر کرد کمونیست شد. او به د بعد از اینویچ یلکسآپدرِ سوتلانا  ! ایم ما اول«خترش گفت: که یوری گا
 یجایزه یهبرند این که ان، چن»سرخوردگی اما بعدها دست داد«هم باور کرد.  دخترش» !آییممی از پس هر کاری بر

کندو کاو در روح اتحاد  ی که بهپنج جلد یمجموعه، بخش نهاییِ دوم دست زمان شادر کتاب ۲۰۱۵نوبل ادبیات 
 . نوشته است اختصاص داده، جماهیر شوروی

 ،ندارد زنانه یچهره جنگدر  دهد.را تشکیل میویچ یلکسآگرسنگی، و کار اجباری اساس کار  ،آوارگیجنگ، 
آن چیزی که هنوز در سرتاسر اتحاد  یدربارههایشان تجربه اززنان ک شواهد و مدار شامل، این مجموعهاولین کتاب 

دانیم چگونه رنج ما می« نویسد:، میمعروف است ۱»بزرگ یهپرستانجنگ میهن«جماهیر شوروریِ سابق به عنوان 
کند. برای ما، درد و رنج خودْ هنر رنج بردن زندگی تلخ و دشوار ما را پذیرفتنی می. ش را بزنیمابکشیم و حرف

  » است.
انتقاد  ندارد زنانه یچهره جنگ. چاپ شد ۱۹۸۵ سال درخره بالأبا تأخیر دو ساله به دلیل سانسور، این کتاب، 

کتاب ،بودعلنی از اتحاد جماهیر شوروی ن طور که خود اظهار ، همانویچیلکسآزیرا  از کار در آمدکننده تحریک یاما 
و بر آن  کشتهچگونه گروهی گروهی دیگر را قهرمانانه «که  را محور کار خود قرار نداده بودداشته است، این موضوع 

ویسد که بن» اشخاصی« یهکه دربار ،خود جنگ یهنه دربار ه بوددر عوض، او تصمیم گرفت» .شده استپیروز 

                                                       
 و نیبارترمحاصره از مرگ نیبود. ا یناز آلمان ارتش یدر محاصره نگرادیآن لن یعمده بخش درکه  ۱۹۴۵مه  ۹تا  ۱۹۴۱ هیژوئ ۲۲ از ۱

  .]م[بود.  خیتار یهامحاصره نیسازترسرنوشت



  

 

پرتاب باعظمت ، به درون تاریخ عظیم یدادرو یک ... و از زندگی عادی به اعماق حماسی اند درگیر جنگ«
  »اند.شده

هیچ  اًکه نویسنده تقریبهایی متنها باشد، تولید این متن یبرای شیوه ترین توصیفتواند مناسبنمی »نوشتن«
 سه طول در ،چیویآلکس میعظ ورددستا شده است.ضبط مکالماتِبه و تقریباً منحصر نکرده  هاآندخالت خاصی در 

 دل از و اوردیبحرف  را به یکسانبود که  نیا ،یشورو ریجماه اتحاد سرتاسر در خود یهاشوندهمصاحبه با دارید دهه
بودند، و دست آخر با درهم  دهید هایوارد شده بود و شگفت هاآن به یقیعم یهاشوکشود که  باخبر شانونراند و

  . آورد دیپد بهاگران یانهیفرش هاآن یهاتار و پود گفته نبافت
 کارسرتاسر  دربودند  شده گرفتار یشورو ریاتحاد جماه یِشهرآرمان یهبرنام در که یکسان فلاکت و بتیمص
 از یپسران، و ۱۹۸۶ سال یاهسته یهفاجع یهدربار )۱۹۹۷( لیچرنوب از ییصداها .ابدییم انعکاس چیویآلکس
سربازان جنگ ای است از تجربیات تاریخچه )، که۱۹۸۹( از جنگ افغانستان یشورواهالی  یصداها: یرو جنس

کاری در مفهوم مضحکِ تقریباً یهایشان، که پوچشوروی در افغانستان و خانواده هایی چون قهرمانی، شکوه، و فدا
به  ،گو شده استوگفت هاآنتک کسانی که با تکدهد. و با این همه، برابر تشعشعات اتمی و جنگ را نشان می

اند، برای فروپاشی اتحاد  که موافق یا مخالف رژیم ها، و فارغ از اینهراساین ای دست اول از رغم داشتن تجربه
  چرا؟  .شان بلند استروی آه و افسوسجماهیر شو

 شهروندان شتریب یبرا یشورو ریجماه اتحاد ،دهدنشان می دوم دست زمانش ادر کتابویچ یلکسآطور که همان
 یهرسد این شیو. به نظر مییاسیس یایجغراف یبرتر نه و است یمعنو و یاخلاق یبرتراغلب نشانگر  شاسابق
طور که اما همانها نفر از شهروندان خود را زندانی و اعدام کرده است. لیونیکه م باشدتوصیف کشوری  ی برایعجیب

آهنین نیست، جهانی  یهها، و پردهای کار، خبرچینسوسیالیسم فقط اردوگاه« ،کندمی یادآوریویچ یلکسآزنی به 
جا موج و شفقت همهو رحم  ،ستهرا غمخواری  است، ناتوانان اشتراکیچیز عادلانه و روشن نیز هست: همه

  »اید. رسد، در فکر دیگرانچه زورتان میاندازی بر هر آنزند. به جای چنگمی
حتی کسانی که با رژیم یا  ،که همه، در کل، در آن شریک بودند داشتشوروی نظم معنوی و اخلاقی بارزی 

گوید، این میویچ یلکسآطور که مردی به ش سر ناسازگاری داشتند. سنگ زیربنای اخلاق شوروی، هماناسیاست
گهانی » .باید داشتیایی رؤ عشقِ به پول عشقی ننگین است، تنها دل در گرو«عقیده بود که   شورویفروپاشی نا

کویچ یلکسآهای برای بیشتر شخصیت  ی آن رژیمتحت سلطه هاآنکه  از کار در آمدتر از رنج و عذابی دهشتنا
  تحمل کرده بودند.  

که در کتاب با  یدکترگربِیتسکایا، پوفقر و تنگدستیِ شرافتمندانه بود. مارگاریتا  یهن اتحاد جماهیر شوروی دوردورا
، و ما این او یک پتو داشت و من یک تختِ تاشو«ج کرد، ازدوا شوهرشبا  گوید که وقتیمی شود،او مصاحبه می

 یهازدواج هم یهنداشتند؛ پدرم به عنوان هدی بهتریوضع والدین خود من هم » جوری زندگی خود را شروع کردیم.



  

 

ای تهیه کند: یک به دست نیاوردنی نفوذ خود را به کار گرفت و از روابطی که داشت استفاده کرد تا چیز لوکس تقریباً
 یه). من هراس دوران کودکی خود را از این وسیل۱۹۲۰ یدهه بود نه ۱۹۸۰ یهل دهیمیز اتو (این مربوط به اوا

سر زدند تا آن را بردارند و و دو تا آدم بزرگ باید زور می داشتای آورم؛ رنگ سبز تیرهعجیب و تهدیدآمیز به یاد می
این میز اتو چنان  یهشد آن را درست کرد. تا به امروز، مادرم دربارسازی میاسلحه یهکنند، فقط در یک کارخان هم

  بوده است.   کارتیهنگینِاز جواهرات تکزند که گویی حرف می
ما در کشوری «که  آوردبه خاطر میها بود. مردی کتاب یهمنزل در دوران شوروی همواره قفس یهترین اثاثیاما مهم

گر « :گویدبود. یکی دیگر می پولِ واقعاً موجود تنها جا ادبیاتدر آن» .بزرگ شدیمکه اساساً پول وجود نداشت  ا
درِ  بهــ شب هنصف یحتی دو یا سه ــ روزدر هر ساعت شبانهتوانست می ،یافتمیدست کتاب جدیدی  کسی به
خود او شوروی (که  اهل خود در مورد انسان یدر مقدمهویچ یلکسآ» د.چنان مهمان عزیزی باشهم، و بیاید اتخانه

والدین  یهشوروی دربار الیدختری از اه» است.بودن " خواننده" اصلی ما شغل« :نویسدداند) میمی هاآنرا جزء 
زیرا تمام  ،»ندکردمیسر با یک دست ملافه، یک بالش، و یک جفت دمپایی را خود زندگی  هاآن« گوید:خود می

پاسترناک برای هم آثار های خود را با خواندن شب یههم«ش را داشتند این بود که اانجام یهکاری که دغدغ
  »بگذرانند.

 یهده دربود،  ۱۹۴۰و  ۱۹۳۰ یهاهده یِشورو ریجماه اتحاد که یاردوگاهنزندا آن خته،یفره متوسط طبقات یبرا
، که »یاانهآشپزخروشنفکران «برای این جماعت مشهور به . دانشگاه شده بود طیبه مح هیشب شتریب ۱۹۶۰

 یهشدآثار نویسندگان سرکوبتوانستند رانجام سها آن مغتنم بود. یفرصت ۲بود، پرسترویکا هاآن شمارویچ در یلکسآ
ی تایمارگر و مرشدای از ایستادند تا نسخهمحبوب خود را به صدای رسا بخوانند. مردم شب تا صبح در صف می

جولان  لبریز از جمعیتهای های ممنوع بود. شاعران در استادیومف را بخرند که پیشتر جزو کتابکوبولگا لمیخائی
  کردند.ها را دست به دست میروزنامه ها در متروهادادند. غریبهمی

رسید در آن موقع به نظر می» .حرف در حکم عمل بود«گفت: یکی در وصف این رنسانس و نوزایی باورنکردنی می
 یهآورد که کشور صحنتا اراده کنی که دموکراسی تحقق یابد. فرد دیگری به یاد می باور داشتن کافی است که صرفِ

وقتی تندروها  »بیرون منتظر بودند تا ما را به سوی دموکراسی ببرند.آن  هااتوبوس« وبود،  گو شدهوبحث و گفت
 برای دفاع ازگورباچف را در کریمه دستگیر کردند و کوشیدند تا ساعت را به عقب برگردانند، روشنفکران لیبرال 

  ها ریختند.آستین بالا زدند و به خیابان هایلتسین و دموکرات
گاه به. شد آب بر نقش رحمانهیب دهد نجات را ما جهان تواندیم اتیادب که نیبه ا هاآن یدهایام یههم  و کلمات نا
، مذهبیاز شاعران به سرعت با شفادهندگان  شدههای خالیاستادیوم .دادند دست از را خود قدرت هادهیا

                                                       
  .]م[ .شد شروع ۸۷۹۱ هیئژو در گورباچف دست به که یایاقتصاد اصلاحات و یبازساز ۲



  

 

کشف ارزش پول مثل « :گویدهواداران سابق یلتسین میاز صدر تا ذیل پر شد. یکی از  شیادانو  ،کنندگانمسهیپنوتی
  » بمب اتم به ما اصابت کرد.

داری خیلی زود دموکراسی و سرمایه به ترگرایانهعملی در کل هایرشحاضر به یراق با نگ قلدرهای، کهندارد  یشگفت
یکی از  یهکو. شِکرد از دور خارجرا کنندگان . انقلاب خود انقلابروشنفکران را از میدان به در کردند

  » معلوم شد ما برای دنیای جدیدی که منتظرش بودیم آمادگی نداشتیم.«کنندگان این است که، مصاحبه
کتاب یهفلاکتْ نخبگانی را که روزگاری مست باد های خود را به گرو بگذارند و به خانهغرور بودند واداشت تا 

 این داستانِو سیگار روی بیاورند، تهحاویِ  هایشیشهو فروش  آوریترین کارها مثل نظافت ادارات و جمعپست
دهند که چگونه موفق ی روسی به شما یاد نمیهانارم« ،ویچیلکسآیادماندنی است. به قول به تحقیریخیانت و 

گهان کشف کرد که هرچه که قدیمی هم می یهلطیف که انکل یک نسل، چن» .شوید، چگونه ثروتمند شوید گوید، نا
گفته راست از آب  هاآنداری به سرمایه یهگفته دروغ است، اما هرچه که دربار هاآنسوسیالیسم به  یحزب درباره

  »انگیزتر نیز هست.زندگی حالا بهتر است، اما نفرت« درآمده است. به قول یکی از زنان، 
 ایاندازهدادگری بیو بی جذابیتکه  کندجلوه میاتحاد جماهیر شوروی به عنوان کشوری  نظم نوین،این در قیاس با 

های برد، از نوشته ۲۰۱۵ سال نوبل ادبیات را در یجایزهویچ یلکسآد. وقتی وشپا به پای هم در آن دیده می اغلب
هایش اشاره اهای مردم در کتابتقدیر شد. این فقط به نمایش باشکوه صد» داییچندص«هایی او به عنوان نوشته

به همین اندازه در مورد ابهام و حتی  بلکه ،های ضبط شده استندارد ــ چیزی که محصول سه دهه مصاحبه
  های تک تک شاهدان وجود دارد.کند که در گزارشتناقضاتی صدق می

 مارینا ایسایچیک زنند.باز می کنند سر که شعار سوسیالیسم را رها که قربانیان رژیم از این شویممیشاهد آن  بارهاما 
زیرا در بلاروس در  ؛به زحمت از جنگ جان به در برده بود که آن، با را از حضور در دانشگاه تریبت معلم منع کردند

بر جبین داشت. به را » عنصر غیرقابل اعتماد«ها زندگی کرده بود و از این رو مهُر زمان اشغال آن به دست آلمانی
آجرپزی بگذراند و با دست خالی زمین را برای به دست آوردن  یاش را در یک کارخانهبور شد جوانیجایش مج

  شد.» برای کمک به ساختن کمونیسم«داوطلب رفتن به سیبری  این زن بعداً ،ند. با این همهخاک رسُ بکَ
بود. در حالی که در زندان،   فتادهبه زندان ا ۱۹۳۷ سال هایدر تصفیه کی بود کهربیتسکایا بلشویوگپدر مارگریتا پ

برگ «یش را بیرون کشیدند، دخترش در هانااش را شکافتند و دنداش ــ جمجمهحزبیش ــ اعضای همابازجویان
تا آخر عمرِ خود  پدر او ،با این وصف» .ددارچه قدر استالین را دوست «که  ه بودش نوشتاخاطرات یدفترچه» برگ

 یهکسی که بر پای ،کمونیست باقی ماند ،ساله ۸۷یچ ن. پیرمرد وطور که واسیلی پترویک کمونیست باقی ماند. همان
کیسه هاآن. دستگیر و شکنجه شدش شده بود ــ اکه عاشق زن ،اشگزارش دروغ یک خبرچین ــ همسایه های او را با 

ویچ یلکسآ، که به آخرین آرزوی این پیرمرد ،لاگ مرد. با این همهدر گو شهمسر زدند تا همه چیز را رو کند.شن می
  گفته بود، این بود که به عنوان یک کمونیست بمیرد.



  

 

چگونه . هم ممکن است در کنارچنین چیزهایی  وجود باید بپرسید که چگونه«ویچ این است: یپرسش زنی از آلکس
شدند، در ناپدید می هابردند. بعضیرا می هابعضی و شبانهآمدند حالی که میدر  ممکن است ما خوشبخت باشیم

  »دادند.ه پشت درها ناله و فغان سر مییکه بق حالی
طرف  ،عوض رد اما. هازندانبان یهیو روس انیزندان یهیروس ،گفتیمسخن  هیروس ود از شاعر یاوآخماتو آنا

کارانکه در آن  یاهیروس ند،زنیم حرف واحد یاهیروس از چیویآلکس یگوهاوگفت . بودند یکی غالباً انیقربان و خطا
شبی در حال  ،شتهداناپذیری قهرمان جنگ که بیماری علاجیک ش، ارد که پدر دوست دختر سابقوَآمردی به یاد می

گ ب،  در خدمتبه عنوان مأمور اعدام  بود کهکرده  اعترافاو  پیش مستی بوده پلیس مخفی شوروی، پیشگام کا 
انگشتی که با آن ماشه را کشیده بود چنان دردناک بود که باید کارکنان بهداری آن که . در پایان یک روز کاری، است

تا  داشته بودنگه  آمادهش چمدانی ارود. او زیر تختخوابش میادادند، دست از کار کشیده و به اتاقرا ماساژ می
گزیر خودگیری برای دست گولاگ محکوم شده بود،  تبعید بهسال  ۷به  که سرانجام ،پیرمرد یهحاضر باشد. به گفت نا

ترسید، هر کسی می» .ها مثل هم. از این حیث ما برابر بودیمسربازها و ژنرال«برند، همه در ترس و بیم به سر می
  ترسیدند. می هاآنحتی کسانی که همه از 

شوروی عدالت را در شکل بنیادی خود، ولو به طرزی فاسد، به نمایش  یهبرنام هاآنکه در  های دیگری بودراه
چیز کسی که هیچ است همه«سوسیالیسم،  انترناسیونال بیانگر آن است که تحت رژیمگذاشت. برداشت روسی از می
  د. بوبه عکس این نتیجه فقط رسیدن به تحقیق، توفیق اتحاد جماهیر شوروی » شود.می

یک آدم  یهدر اندازتقریباً  یتندیس برنز ۷۶ ،در تالار سکوی ایستگاهمسکو،  »میدان انقلاب«در ایستگاه متروی 
نمایش ، بودند در شکل و شمایلی باشکوه به نمایش گذاشته شدهیان ئروستاو  ،از سربازان، کارگران ،معمولی

اد جماهیر شوروی در دختران جوان اتح تصاص داشت.اخها پادشاهان و شوالیه هادوار پیشین ب در باشکوهی که
ند خود را ستتوانند میدشزنان از جلوی شمایل تابناک چتربازان زن، دانشجویان و سربازان رد میحالی که قدم

یست، اما انکار نیروی دارو ننوش  اهل نمایششهری نوین احساس کنند. سیاستِدر ساختن آرمان هاآنهمسنگِ 
اهمیت ــ هایی دشوار است. برای اولین بار در تاریخ، شهروند معمولی ــ آدم بیچنین پیام یهندکندگرگونویرانگر و 

گویی او  ،کم به این نحو کنند و او را ارج و منزلتی است. دستدید که به او افتخار میای میخود را در مرتبه
  .گفتندمی اسیونالهای انترنهمان طور که ترانه ،شده است» چیزهمه«سرانجام 
 دنیفروکش خود نِیشیپ گاهیجا به را تیاهمیب انسانِ معلوم شد .بود امور یعیبازگشت به نظم طب یشورو یفروپاش
که  ه بودشبه شرمنده از آن شدیک حال تقریباًو ثروتمند باشد،  کهبود از آن روزگاری شرمنده  است. ینیسنگ یضربه

 ،کارانایستگاه مترویی را ببینید که به زنان شیرفروش، تراشتوانید بروید تا میکجا امروزه « :پرسدفقیر باشد. زنی می
  »را دید. هاآنتوان کجا نمییا رانندگان لکوموتیو اختصاص داده شده باشد؟ هیچ



  

 

ل یاوادر  کند که چطورتعریف میویچ یلکسآاند. زنی برای حرمت شدهدر جهان نوین داروینیِ ما، قهرمانان کهن بی
ش را، که در خط مقدم جنگ پرستار بود، لای اآن قدر گران بود که دوست مادربزرگ بهای تابوت ۱۹۹۰یدهه

گرداندند، و از مردم آن را میباز هم رحم بود، اما پیچیدند و دفن کردند. رژیم کمونیستی اغلب بی کهنههای روزنامه
متوسل شد. بازار غیرشخصی [در نظام  هاآنحم و شفقت کم امکان آن وجود داشت که به ر همین رو دست

  »شود.پول شرم و افسوس سرش نمی«گوید: میویچ یلکسآداری] چنین نیست. کسی به سرمایه
 پروری و اعتقاد به سرنوشت بیان کرده است.قهرمان یهش را به پرهیز از بلاغت و سخنوری درباراتمایلویچ یلکسآ

بود. وقتی  »باعظمتتاریخ «های گویینی فرد در برابر فراز و فرودها و گزافهوو در او جویای لطف زندگی شخصی
ما « :گویدبه او می ، مأمور سانسوردشومیبه دلیل مخالفت با رژیم شوروی رد  بدواً ندارد زنانه یچهره جنگکتاب 
ی هاناو آرم ما به قهرماناننداشتن بستگی دل« در پاسخ به اتهامِویچ یلکسآ» .نداریماهمیت تو به تاریخ بی نیازی

  »  م.اهای کوچک های بزرگ نیستم، بلکه عاشق آدمایده یهبستبله، من دل«گوید: می» بزرگ ما
گرایش به این دارند که گوید که چگونه آرماناین سخن می یهاغلب دربارویچ یلکسآ . ختم شوندریزی خون هبشهرها 

گواهی احتیاج های بزرگ اهمیت به ایدهبی کوچک هاید که آدمندهنشان می پیوستهگوهایش وهای طرف گفتاما 
تر از مشکلات نسبتاً دوران شوروی قابل تحمل ناپذیروصفهای این ممکن است نشان دهد که چرا سختی دارند.
کمونیست تر زندگیِآوردنیتاب ش بیشتر از هرچیز اکنندگاناست. این مرگ یا رنج و عذاب نیست که مصاحبه یپسا

دانیم بگذار بمیریم، مادام که می« :گویداند، بلکه فقدان معنی است. مردی به او می دیگری پیوسته از آن در هراس
کردن چیزی با یک کارِ» میریم.برای چه می زند. این کار معنایی را دیگر، سفر و هدفی مشترک را رقم میساختن، بنا

  »بودن. اموری از طرح بزرگ ئاحساس جز«ها، احساسِ بودن، به تعبیر یکی از زنکند، به مردم افاده می
کارید که در این دیگ درهمورآفردی به یاد می هیچ کس برای «ها در راه هدفی مشترک، فشانیها و جانجوش فدا

را  یشهرخود نتوانست آرمان بیعج یههفتاد سال یهدر دور یشورو ریجماه اتحاد» کرد.خودش زندگی نمی
که  ،هاحقیقت این است که معلوم شد بسیاری از برنامه .بودند کرده میترس شاو باورمندان گذارانانیکه بن ندیافریب

تواند . شوروی نشان داد که نمیه استمعنی بودپوچ و بی ،برایش چه بسیار جوانانی که در بهار عمر خود فدا شدند
از آن پیشی گیرد. اما در آن حال که سفر مردمان را، در مقصد و سختی راه،  که آنچه رسد به  ،برسدبه گرد پای غرب 
ویچ یلکسآشویی در کار نیست. مردی به آید. اساساً راه بروندهد، ارتباطی عمیق بین آنان پدید میبه هم پیوند می

شد زندگی اعِمال می همگاند و اصول که بر واحدی از قواع یهما در دوران اتحاد شوروی با مجموع« :گویدمی
 خواندند. سوارخواندیم که همه میهایی را میشنیدیم که بقیه، و کتابکردیم. ما همان نوارهایی را میخود را می

ها موقع صحبت از زندگی روستایی، توصیف خوبی از یکی از زن» .شدندشدیم که همه میهایی میدوچرخه همان
  »کرد.جهانی و ساده بود، و همین آن را به راستی والا میاین زچیهمه«دهد: قیاس وسیع به دست میآن جامعه در م

ه حاضر ادثاز همه در محل حپیش نشانی که آتش رانأمویکی از م یهاز بیوویچ یلکسآ، لیبچرنو از ییصداهادر 
در بخش رادیواکتیو مسموم شده بود  تشعشعات شوهرش را که به طرزی مهلک به سبب شنود کهشده بودند می



  

 

داری زندهها، و باردار بودن، بر بالین او در بیمارستان شبتوصیه یهبه رغم هم زن نجای داده بودند. ایقرنطینه 
بر اثر تماس نزدیک کند این اتفاق و زن فکر میمیرد، آید و بعد هم زود میکند. نوزادش به شدت علیل به دنیا میمی
شود تا در این باره تأمل کند که چگونه . این زن نومید به حال خود رها میافتاده استرادیواکتیو  شعاتتشع او با

  دخترشان شده است. مرگعشقی پاک همچون عشق او به همسرش منجر به 
چه بسیار از  که آنشوروی در کل، و هم دلیلی است بر  جماهیر اتحاد یهای است برای برناماستعارههم این 

ما با دستی آهنین بشریت را به سوی بهروزی خواهیم «اند. اند بخشیدهش رنج و عذابی را که تحمل کردهاقربانیان
در دریای سفید، که به  سولووتسکی یههای اردوگاه کار اجباری در جزایر دورافتاداین شعاری است که بر نرده :»راند

شوروی، به رغم  جماهیر شده است. سوسیالیسم اتحاد نصبهایش شهرت دارد، ها و گولاگیک اندازه برای صومعه
جلوه  شده، از عشق و ایمانی حقیقیای، ولو تحریفهمچون ثمره شاردگانبدربهخاطراتِ جان درش، اتمام قساوت

به  شورویکه کار  . ایناهمیتبردار اصلی آن: انسان کوچک بیکند، عشق و ایمانی بیش از همه به قربانی و بهرهمی
گر نشانکشیدها تن از فرزندان خود لیونیکشتن م زن بیوه از ن آشور و حرارت آن است.  یهچیزی باشد، نشان یه، ا

 شود با عشق کسی را کشت؟ با چنین عشقی؟ چرا این دو، عشق و مرگ، همواره با همآیا می« :پرسدمیویچ یلکسآ
  »       تواند این را برای من توضیح دهد؟اند؟ همواره در کنار هم. چه کسی می

  
  : افسانه دادگرو بازنویسی برگردان
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